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فرماندار کرمانشاه:

 تبلیغات 
انتخاباتی 

نامزدها رصد 
می شود

 پيام استاندار کرمانشاه به مناسبت هفته 
محيط زيست

تقدير و تشكر از 
حافظان محیط زيست 
و محیط بانان فداكار

يادداشت سردبیر

آموزش و پرورش 
چشم به راه عدالت

* عبدالله سلیمانی
 افرادی که در پست های 
آموزش  در  مدیریتی 
دارند  قرار  پرورش  و 
عنوان  به  آغاز  در  ،غالبا 
وارد  دبیر  یا  آموزگار 
آموزش و پرورش شده اند. به عبارتی افرادی که 
در این پست ها هستند اینگونه نیست در ابتدا به 
تناسب با رشته تحصیلی خود؛ یعنی مدیریت به 
آموزش و پرورش ورود کرده باشند. بلکه مدتی 
پس از تدریس به دلایل متعدد ، به عنوان معاون 
یا مدیر مشغول می شوند یابه بخش اداری آموزش 
و پرورش ورود پیدا می کنند. سالها سابقه تدریس 
به من می گوید تنها برخی از افرادی که به عنوان  
مدیر یا معاون مشغول هستند از توانایی مدیریتی 
برخوردارند. تاسف عمیق آن که امروز تنها و تنها 
به واسطه روابط )پارتی بازی(می توان حتی مدیر یا 
معاون مدرسه شد.. از این ها که بگذریم ستم عظیم 
زمانی است که دبیرانی که سالها تدریس کرده اند 
می خواهند بازنشسته شوند و دوست دارند دو سال 
آخر خدمت خود را به خاطر مزایای همیشگی آن 

در پست معاونت یا مدیریت تمام کنند.
 ادامه در همین صفحه  

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

مديرعامل آبفا کرمانشاه:

مشکل آب شرب شهر کرمانشاه 
به صورت بلندمدت برطرف 

خواهد شد

مراقب 
تب کریمه کنگو

 وتب مالت باشید 

مديريت جهاد کشاورزی شهرستان صحنه

پیش بینی برداشت۳ تن 
پسته اکبری از باغات بارور 

شهرستان صحنه

طرح بشارت ۱4۰۰ 
با حضور تشكل های 
قرآنی در كرمانشاه 

برگزار می شود

4   

ادامه از سرمقاله 
دبيرانــی کــه ســالها تدريــس مــی کننــد بــه خاطــر مزايــای بازنشســتگی اگــر دو ســال آخــر را بــه عنــوان مديــر يــا معــاون مدرســه خدمت 
کننــد بــا همــان حقــوق و مزايــا بازنشســته مــی شــوند مشــکل بــزرگ و ســتم مضاعــف اينجــا ديــده مــی شــود کــه مســوولين  
آمــوزش و پــرورش بــرای دبيرانــی کــه می خواهنــد دو ســال آخــر خدمــت خــود را در پســت مديــر يــا معــاون خدمــت کننــد 
هيچ گونــه حمايــت وتوجهــی  نداشــته و تــاش نمــی کننــد تــا عدالــت را برقــرار کننــد. از بيــن دبيــران تنهــا افــرادی مــی 
تواننــد دو ســال آخــر خــود را بــه عنــوان معــاون مدرســه بگذراننــد کــه از طــرف مســئولين  آمــوزش و پرورش ســفارش شــده 
باشــند يــا بــه واســطه دوســتی و آشــنايی در بدنــه مديريتــی بتواننــد ورود کننــد. سفارشــی شــدن پســت مديريــت و معاونت 
، بزرگتريــن ســتم و بی عدالتــی در حــق دبيرانــی اســت کــه تمــام عمــر خدمــت خــود را  در کاس هــای درس بــا ســختی 
و عشــق گذرانده انــد امــا بــه خاطــر نداشــتن واســطه و رابطــه نمی تواننــد دو ســال آخــر خدمــت خــود را در پســت معاونــت 
يــا مديريــت خدمــت کننــد لــذا متاســفانه بــا همــان حقــوق دبيــری، بازنشســته مــی شــوند در عيــن حــال عــده ای از معلمان 
بــه دليــل داشــتن رابطــه و نفــوذ دو ســال آخــر خــود را بــه عنــوان مديــر يــا معــاون بــه پايــان می برنــد وبــا حقــوق و مزايــای 
بيشــتری بازنشســته مــی شــوند.جدا از افــرادی کــه ســال هــا از تدريــس دور بوده انــد پســت مديريــت يــا معاونت را داشــته اند 
و بــا حقــوق و مزايــای بيشــتری بازنشســته مــی شــوند. ايــن ســتم و بــی عدالتــی را چــه کســی مــی خواهــد جبــران کنــد! 
چــرا و بــه خاطــر کــدام امتيــاز نداشــته بايــد تعــداد ديگــری تنهــا بــه خاطــر داشــتن پســت راحــت تــری بايــد تــا آخــر عمــر 
حقــوق بيشــتری را داشــته باشــند! دبيرانــی کــه ســال هــا تدريــس کــرده انــد و بــه خاطــر نداشــتن رابطــه موفــق نمی شــوند 
دو ســال آخــر خدمــت خــود را در پســت مديريــت و معاونــت بگذراننــد و بــا همــان حقــوق ناچيــز بازنشســته مــی شــوند،در 
حاليکــه همــکاران آنهــا بــا همــان ســابقه بــا مزايــای بيشــتری بازنشســته مــی شــوند،به کجــا بايــد مراجعــه کننــد؟! ايــن بی 

عدالتــی متوجــه کدام مســئول اســت!
 مديــران آمــوزش و پــرورش در نواحــی ســه گانــه اندکــی تامــل کننــد ســپس بــا مديريــت شايســته خــود بــه گونــه ای عمــل 
کننــد تــا ايــن بــی عدالتــی اتفــاق نيفتــد  چــرا بــه گونــه ای عمــل نمــی کننــد تــا تمــام دبيرانی کــه مــی خواهند بازنشســته 

شــوند ،دو ســال آخــر خــود را در پســت معاونــت يــا مديريــت بگيرنــد!؟
چون بحث حقوق است و مزايا؛ آن هم حقوق و مزايايی که تا آخر عمر به فرد بازنشسته داده می شود.

اميد که در دولت جديد شاهد رفع اين بی عدالتی باشيم!
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از ری را عباســی، شــاعر، داســتان نویس، بنیان گــذار و دبیر 
جشنواره بین المللی شعر صلح رمان تازه ای منتشر شده است: 
»تن دادگــی«، رمانی درباره انقلاب و جنگ از منظر جنینی که 
هنوز متولد نشــده است. این رمان را نشر »آی خانم« در کابل، 

پایتخت افغانستان منتشر کرده است.
»تن دادگی« یک ســاگای خانوادگی است که در سال های دهه 
اول شکل گیری و تثبیت انقلاب در ایران اتفاق می افتد. داستان 

عاشقانه ای که می خواهد با فراموشی مقابله کند. 
زهره در مسافرتی به آبادان با مراد آشنا می شود یک رابطه عمیق 
و عاشــقانه پیدا می کند. در این آشنایی که مبدا شکل گیری 
جنین اســت،  وارد مرحله تازه ای می شود. زهره زندگی وابسته 
به صنعت نفت را در دوران انقلاب با شــروع جنگ و گسست ها 
تجربــه می کند. در نبود مراد و در خلــع عاطفی با مردی بنام 

همایون آشنا می شود...
 داستان را جنین پیش از تولد روایت می  کند، راوی لاجرم غایب 
و بی طرف است، در جهان رمان حضور دارد و مثل این است که 
خواننده را از بیرون به درون فرا می خواند، و بر یک دوره بحرانی 
از تاریخ اجتماعی ایران بر زندگی درونی ما شــهادت می دهد. 
بــه این ترتیب مرز بین قهرمان و ضد قهرمان، راوی و مولف از 
میان برداشــته می شود و تصویری از زندگی سه نسل مقابل ما 

قرار می گیرد. چاپ نخست این رمان در کابل و توسط انتشارات 
آی خانم منتشر شده است. 

 چرا این کتاب را در کابل  نه در اروپا منتشر کردید ؟
ری را عباسی در پاسخ می گوید: در این مرحله روشن است که 

این جامعه جوان و فارسی زبان پتانسیل کتابخوانی بیشتری دارد 
و همانطور که می دانید علرغم مشــکلات عدیده در افغانستان، 
نهادی برای سانســورکتاب و مجوز وجود ندارد. یکی از دلایل 
دیگر در دسترس بودن کتاب بین مخاطبان ایرانی است . تحربه 

قبلی متاسفانه حتا یک جلد کتاب«وارونگی« از پاریس بدست 
مخاطبان ایرانی نرسید. باید خبر خوبی باشد، بزودی چاپ سوم 
آن در انحصار مولف و در نشر دیگری منتشر خواهد شد و طبق 
اعلام رســمی به ناشر قبلی، هیچگونه حق امتیاز و فروش این 
کتاب را ندارد. ری را عباسی با نخستین مجموعه  داستانش »سی 
پری چهارشنبه ها« را در سال ۱۳۷۹منتشر شد و در همان سال 
هم عضو کانون نویسند گان ایران شد. این کتاب خوش اقبال بود 
و خوانندگان بسیاری یافت.  رمان»وارونگی« او برای بار دوم در 
فرانسه منتشر شد. تازه ترین مجموعه ی داستانش به نام »خرس 

و تب ماکز« در ایران به چاپ رسید.
ری را عباسی از نوجوانی شعر هم می گوید.

آثار او به چندین زبان ترجمه و در مجلات و آنتولوژی های معتبر 
ادبی جهان منتشر شده  است. در سال ۲۰۱۱ بورسیه  شاهزاده 
کلاوس را از کشور هلند دریافت کرد. در همان سال عضو جنبش 
جهانی شعر برای تغییر شد و در بسیاری از جشنواره های شعر 
حضور داشــته  است. جایزه پروین اعتصامی و چند جایزه دیگر 
برای داستان های کوتاه در کارنامه دارد چاپ شعرهای هایکو در 
ژاپن و نیز  شعر و مقاله اش در سی ان جی ژاپن مورد تقدیر قرار 
گرفته است. رمان تن دادگی توسط انتشارات دانشگاه در کابل به 

فروش می رسد.

رمانی برضد فراموشی: »تن دادگی«، 
نوشته ری را عباسی در کابل منتشر شد. 

در داستان فوق ، نویسنده بازتابی 
از تجربۀ زیستی خود از اقلیمی را 
حکایت می کند که در آن زاده و 
بالیده شده و آن را در قالب عشق 
با بستر تاریخی و نثری برآمده از 
گویش زیستگاه خویش )جنوب( 

روایت می کند .
نویســنده در پس روایت رابطۀ 
پنهانــی دو نوجوان و تقدیری اجتناب ناپذیــر با ارائۀ اطلاعات به 
بیان موقعیت استراتژیک و اقتصادی منطقه می پردازد و به خوبی 
و آگاهانه پیوستگی و شناخت خود را به مخاطب نشان می دهد. 
به همین دلیل در روند داستان جزیره ای زیر آب  همه چیز از دید 
مخاطب، کیفیتی تاریخی به خود می گیرد و به منزلۀ یک رشتۀ 
کم و بیش منطقی از رخدادها، نگره ها یا آثار متوالی دیده می شود. 
به رغم رابطۀ پنهانی کاراکتر لطیفه و ســلیمان و ازدواج اجباری 
دختر نوجوان بــا ناخدا فاروق که چندیــن زن دیگر دارد ، ذهن 
خوانندۀ آرمانی در درگیری با رویدادهای داســتان بر ژرف کاوی 
و گردآوری سیســتماتیک اطلاعات و نقد مســتند و مکتوب و 
اعتبارســنجی معطوف می شود؛ چرا که نویسنده در ترسیم طرح 
کلی آن حوزه از واقعیت هرمزگان و در به کارگیری هنر مقتدرانه 
عمل کرده اســت تا مخاطب نیز آن را بیشتر بکاود و بر فهمش 
همت گمارد. در واقع این اندیشه که مؤلف خواننده را به واکنشی 
خاص فرا می خواند پایبندی به نوعی نیت گرایی را در خود جای 
می دهد؛ اگرچه در جایی که انتقال اطلاعات مدنظر اســت ما به 
درســتی در پی معنای مورد نظر هســتیم، اما تصور می کنم در 
گفتمان ادبی این اجازه را داریم که ببینیم متن زبانی پیش روی 
ما با در نظر گرفتن پس زمینۀ آن، برای انتقال چه معنایی می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد و سپس اگر بتوانیم مطابق شیو ۀ برقراری 
ارتباط ادبی ای که مؤلف و خواننده هر دو تلویحاً به آن پایبندند، 
بهترین فریضه مان را در این باره بپردازیم که متن برای انتقال چه 

معنایی استفاده شده است.
به نظر می رســد این رمان شواهد قانع کننده ای از آیین و میراث 
فرهنگی و جغرافیایی خود را منعکس می کند و مســلماً این امر 
مرهون شیو ۀ پرداختن و نوع روایتگری مؤلف است؛ هم در عرضۀ 
دســتگاه واژگان غایی و خاص  اقلیم مردمان جنوب و هم شیو ۀ 
سیمای راستین نثر، یک شمای کلی از گذشته و زندگی قدیم را 

به دست خواننده می دهد .
زندگی لطیفه و تن دادن به ازدواج با ناخدا فاروق و هراس و دلهر ه از 
برملا شدن حقیقت دهشتناک در مورد نوع رابطه و فرزند نامشروع 
در شــکم و زندگی در کنار ســه زن دیگر ، یک سرنوشت سببی 
مختوم با قطعیتی ریاضی وار، او را به ورطۀ اختلالات روان شناختی 

و روان رنجوری سوق می دهد.
اگر بخواهیم با استناد بر تحلیل های دقیق روان شناختی شخصیت 
داستان و جریان سیل آسای رخدادهای زندگی اش نظر بیفکنیم، 
بی تردید  سرنوشــت دختر نوجــوان از جانب عمویش از پیش به 
مخاطره افتاده و ازدواج ابلاغ شده را  بی درنگ تمکین نموده است؛ 
آن هم در صورتی که همواره سلیمان را در دل به انتظار می کشد .

نویســنده در این اثر به شــکل مطلوب توانســته اســت ارزش 

زیبایی شناســانۀ یک رمان را نمایان سازد؛ یعنی جنبه های کمتر 
دیده شــده را برای مخاطب شکوفا ســاخته است، بداعت شکل 
نوظهــوری که به خود گرفته اســت در نوع نثــر و داده هایی که 
محصول مشاهدات وی بوده، بدون شک صحت این رسالت ادبی 

را تأیید می کند.
به عبارتی مؤلف فراسوی آگاهی خود نسبت به فرهنگ و تمدن و 
محدود ۀ جغرافیایی خویش از آنجایی که ادامۀ حیات آن اغلب در 
معرض تهدید بوده، با درآمیختن جنبه های گوناگون این آگاهی را 

ارج نهاده و مهم قلمداد کرده است .
البته  مؤلف داعیۀ حقیقت گویی ندارد و صرفاً به کُنه نقب می زند و 
مهم تر از همه اینکه از دایر ۀ جادویی زندگی شخصیت هایش بیرون 

نمی رود؛ این زندگی ها منبع تغذیه و توجیه کنند ۀ آن اند.
»آن شــب فقط لطیفه نبود که  بی صدا و پنهانی اشک می ریخت. 
زکیه، معشوقۀ سال های جوانی فاروق هم در اتاقش می گریست و 
اشــک هایش را با دستمال ابریشمی سرخ رنگی پاک می کرد که 
فاروق در اولین روز قرار پنهانی شان زیر درختان جنگل حرا برایش 
آورده بــود و هنوز بعد از این همه ســال بوی عطر تن فاروق را با 

خود داشت.«
ظاهراً هر فصل به خودی خود یک غافل گیری  و یک کشف دارد. 
همه جا حاضر بودن تفکر به هیچ وجه رمان را از ذات رمان بودنش 
ساقط نمی سازد، بلکه موجب غنای فرمیک آن نیز می شود و چه 
بســا قلمرو آنچه را به طرز شگفتی گسترش می دهد که کشف 
و گفتنــش تنها از رمان برمی آید؛ آن هــم در پس روایت فراگیر 
و چشــم انداز چندهمسری و پیامدهای مخرب و آسیب زای آن با 

نثری گرایش گونه بر گویش اهالی جنوب.
ـ این اتفاق غیرمنتظره برای  در روند داستان با آگاهی از بارداری ـ
ـ نویســنده برای خلق یک فانتــزی دیگر هم از آن بهره  لطیفه  ـ
می برد؛ پس از پشــت سرگذاشــتن همۀ ماجراهای مصیبت بار ، 
گزنده ترین مداخله ها و کنجکاوی های زکیه و برخوردهای آزارند ۀ 
وی بدل های سایه واری را برای دختر نوجوان به ارمغان می آورد و 
ترس و دلهر ۀ فزاینده ای را ایجاد می کند و در بازگشت به خانۀ عمو 

کماکان نگاه جست وجوگر خویش را برای دیدن و خبر از سلیمان 
به همه جا می افکند؛ محصور در میان تنازعات و تضادها و تقابل های 
شکل گرفته،  بی خبر از آنکه »سلیمان کتک خورده و نیمه جان به 
صدای باز شدن در محبس و صدای نخراشیدۀ امنیۀ گردن کلفت 
چهارشانه ای نیمه خواب و بیدار چشم هایش را باز و نالان زمزمه 
می کرد: » ای موســی خونم به گردنت که دست بوس ناخدا فاروق 
ظالمی شدی که سر پیری بخت لطیفۀ جوان و زیبا ره سیاه کرد. 

مگه من چه کردم غیر عاشقی؟«
به وضوح می فهمیم در محضر عشق ، هنر رمان و حوزه ای که آن را 
می کاود؛ یعنی نثر زندگی در معرض دیدگان ما قرار گرفته است. 
قصــۀ جدایی دو دلداده و ابتذال و عقوبتی که در پی آن اســت، 
بلااســتثنا از طریق قدرت برتر محکوم به فنا می شود، با آن پوز ۀ 
عریضش. نویسنده با بهره گیری از قریحۀ ادبی و اشراف بر داده های 
پیرامون و رسوم در بســتر داستان بر این زوج پرتو می افکند که 
چطور شــخصیت ها از تضاد منافع سرچشــمه گرفتۀ داســتان 

این چنین نماد تنفرانگیزی را از خود برجای می گذارند . 
رمــان جزیره ای زیر آب، اثری ادبی اســت و پس زمینه ای فراهم 
می کند که در چهارچوب آن می توانیم دربار ۀ مســائل طرح شده 
اندیشۀ نتیجه بخشی داشته باشــیم و در همین پس زمینه است 
که این اندیشــه با کوشش هایمان برای داوری دربار ۀ شخصیت ها 

و رویدادها پیوند می یابد.
 مؤلف با بهره جستن از شــگردهای هنری »چگونگی احساسِ« 
درونی شخصیت ها و بازتاب چگونگی امور بیرونی، عملکرد مناسبی 
داشته است؛ بنابراین اگر به دنبال ارزش ذاتی یک اثر ادبی هستیم، 
برای دیدن ارزشــی که آن را به مثابۀ اثــر ادبی می دانیم، کجا را 
باید بنگریم؟ کوشش برای تشخیص ارزش یک نوشته، مشخص 
نمی کند که یک متن به خودی خود اصلاً چگونه می تواند ارزش 
داشــته باشــد. متن فقط وقتی ارزش می یابد که مقصود خود را 
برآورده سازد، متن دقیقاً به همان اندازه ای ارزشمند است که بتواند 
هدف خود را خوب برآورده ســازد؛ بنابراین  مؤلف با طبع ظریف 
و کاربســت پروژ ۀ زیباشــناختی ادبی به دلیل اتکا بر نگرش های 
فرهنگی و تاریخی تا انداز ۀ زیادی موفق عمل کرده است . به طور 
کلی هیوم نیز معتقد است منتقد اهل تشخیص باید بتواند روش ها 
و عرف های متفاوت را به رسمیت بشناسد تا به داوری اثری همت 
گمارد، اما اینجا استثنایی قائل می شویم؛ جایی که مفاهیم اخلاق 
از عصری به عصر دیگر تغییر می کند، جایی که رفتاری شریرانه 
توصیف می شــود، بدون اینکه به درستی سرزنش و مذمت شود، 
آنگاه باید پذیرفت که به این ترتیب روایت در شــعر و داستان به 

وضع ناهنجاری درمی آید و این نقصی واقعی است.
درون مایه های ادبی  اکثر آثار اصیل نظیر عشق و ستیز ، نام و ننگ، 
خود و دیگری در همۀ سنت های به ظاهر معتبر به داوری اخلاقی 
فراخوانده می شود؛ مانند همین رمان و به راستی که خواننده در 
جست وجوی ارزش های کلی و فراگیر، نیازمند قو ۀ تشخیصی برای 
کشف و فهم عمیق ترین دغدغه های انسانی است و ارزش نهادن 
به این آثــار در جای خود به عنوان کاوش ادبی دربار ۀ موضوعات 
و نه پژوهش علمی و یا فلســفی استفاده نمی شود، بلکه به منزلۀ 
آن اســت که این آثار را در درجۀ نخست به عنوان آثار هنری به 

رسمیت بشناسیم.

نقد الهام عیسی پور بر رمان »جزیره ای زیرآب«
 اثر نیلوفر احمدی

 کتــاب »نامریمی« که در 
به چاپ  نشر »داســتان« 
اشعار  مجموعه  رســیده، 
فریاد  ایرانی،  معاصر  شاعر 
شــیری است که به فاصله 
۹ سال پس از چاپ آخرین 
مجموعه شــعرش ) و تن 
منتشر  نیســت(  فروشی 

شده است.
درباره کتاب نامریمی 

این کتاب یک منظومه بلند 
با نام »عاشــقانه ای برای 
زمان  اســت.  قرن«  پایان 

نقش پررنگی در روایت این شــعر دارد و یکی از عناصر اصلی این کتاب اســت. 
نامریمــی پنج »گاه« و یــک »بی گاه«  دارد و هــر »گام« یک عنوان جداگانه.. 
»ســنگ«، »طهران، تهران«، »تهران، طهران«، »هزار و یک روز، شب«، »تهران 
بزرگ« عناوین »گاهها«  هستند. و بخش پایانی شعر هم یک »بیگاه « است با نام 
»کلمه«  با این که شعر بلند نامریمي مضمونی عاشقانه دارد ولی در آن به مسائل 
و رویدادهای مختلف سیاســی و فرهنگی در ایران و دنیا در زمان های گوناگون 
پرداخته شده است. وقایع و مسایل سیاسی مانند رسانه ای هنری بی هیچ قضاوتی 

نمایش داده شده اند تا شعر از شاعرانگی دور و
شعاری نشود. راوی شعر، شاعری است که در بی مکانی، بی زمانی، بی وطنی، بی 
مادری و بی عشق سرگردان است. نامریمی ترکیبی از هندسه نامرئی مرگ، عشق 
و زندگی اســت. زمان و بی زمانی پررنگترین مسئله در این اثر است که جریانی 
سیال دارد و پیوسته مکان و جهت خود را تغییر می دهد. اگر چه بستر اصلی شعر 
تهران قدیم و امروز است اما این جریان رونده زمان به جاهای گوناگون دیگر مثل 
زوریخ و پاریس هم کشیده می شود و زمان در بی زمانی به نامرئی شدن می رسد. 
نامریمی با توجه به موقعیت راوی و شرایط مکانی رفتارهای زبانی مختلفی دارد. از 
آنجا که این منظومه در طول سال های مختلف و در کشورهای مختلف و با حال 
و هوای مختلف ســروده شده و روایت شعر به یک بازه زمانی خاص برنمی گردد، 
زبان شعر هم متناسب با نوع روایت و زمان و بستر شعر تغییر می کند. حتی در 
بخش هایی راوی هنگام روایت شــعر می سراید. حتی گاهی هم وزن شعر وزن 

عروضی می شود.
در زیر یک نمونه از اشعار این کتاب آورده ایم

تنهایی از چپم پرُ 
وراست راست دروغ می رفتم

 از خودم آغاز شد
 از لبخندی که از چهره ام زمین افتاد

 روی گور مریمی که نامادری
 می کرد با سنگ

 و حرف حسابش شعر
 که آب می شد بر سنگ:
»سنگ، سرنوشت ماست
 هرچه از زندگی بدزدیم

می نویسند بر آن «
برای من نوشته بودند:

 در آغاز لذت بود
 سرانجام شد درد، درد، درد...

معرفی کتاب »نامریمی«
فریاد شیری
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حسن فرخی

اکنون زن 
در کجا رهاشدگی ست

          به شکل شورش؟
 به اندوه  

دل مرده گی ست این
از شانه ها فاصله داریم

آسودگی کجاست؟
در چشمان من هنوز اشتیاقی هست 

نگاه کن 
پرنده ای انگار کنار جوباره ای.

در این شب تاریک 
شلیک گلوله ای کار ماه را تمام می کند.

من غرقه ی اندوه ام
این چنین.

میان شور دلدادگی و خیال باطل 
خطی می کشم 

و بعد از علف هرز کنار می کشم یک چند.
سکوت در خفیه گاه اش 

به خواب عمیقی فرو رفته است.
من با این غم

از پژمردن شب بوها گفتم
رگ هام از فریاد

در نیم شب از سرگشته گی هام 
با ماه مرده سخن گفتم.

من در تملک دوستت دارم 
به نوا رسیدم 

و نفس های عمیق تری کشیدم
حالا

برای سال ها عصیان و اشتیاق

گریه ساز می کنم.. 

 *****

 
مهين طالبی

دشت ِ باران 

شکوه ِ برگ ها را جار می زند

حتی اگر نیامده باشند

و آسمان 

رفیق ِ بی منت ِ ابرهاست 

آنجا که رعــــــــــــد ِ چشم هایش

برق ِ قیامت را مرور می کند 

به زانو نشسته ، 

نگاهم سوی ِ آن صداست

ان صـــدای عاشق 

که می خواند مرا ، برگ ها را 

باران را ...

که ببین 

که ورق بزن 

پایان ِ این قصه ، آغوش خداست

 

 *****

 
سيامک عشاقی

خودم را جمع می کنم با تکه پازلی  
امانتی از همسایه 

با لوله ای از ناودان خشکسالی
سیمی که وصل نمی شود 

اما اتصال می کند

خوابهایم را می آورم  
می اندازم وسط متن

.. حالا برای پرواز 
دستور عملی دارم

که در ارتفاع اکسیژن 
بی بلیط. بی هواپیما

بدون وسیله،  پرواز کنند
آن را به ثبت می رسانم

و دیگری نام مرا نادرست می نویسد
سقوطی همگانی در راه است. 

دروغ سنجی که یه من متصل است
حرف نمی زنم 

بوق می زند
نفس نمی کشم

بوق می زند
 آنهایی که با کلمات من  پرواز میکردند

شهادت داده اند
که من یک جانی 

بالفطره ام
کلماتی که ورد میخوانند. از 

من نیست
اصلن من این زبان را بلد نبوده ام

و یادم رفت موقع اعدام من، 
مسیح عروج کرد 
و به خاطرم هست

 مرا نمی توانند در زمین بکارند 
و خاک بریزند.. .

.خودم را جمع میکنم در دستهای زبالگردها
 سیم ام به کارشان می آید 

ناو دان پلاستیکی کیلوی چند بود؟ همسایه 
پیامک زده است

 آن تکه پازل اسباب بازی دخترم هست خونم 
oمثبت 

و خودم با پرونده ای نه چندان منفی
 پیدایم نبست.

 که گم نشده باشم.
 اما نیستم.

 نه درون پروازهای داخلی
 نه لیست انتظار برزخ 

نه در گورهای بی سمت .
 آن کلمات که با آن می شود

 در میان سرعت گیرهای هوایی
 آن کلمات که می شد با آن پرواز کرد......  

 ******

 
قاسم بغلانی

اشیا گم شده ایم
چشم گیر و درخشنده

در برق مردمک 

از عهدی عتیق 
تو را یافته ام

در دکمه های باز یقه ام
انگشت میشدی

و ساز و آواز
 از کتاب ها بیرون زدیم

و به جاده ها پا دادیم

مثل اشیا گم شده
در برق چشم هم!

 ******

 
مهرداد مهرجو

بی خورشید دور از 
بوران و بادی که می توفاند

با منحنی ایستادگی ات
در جمهوری پیاده رو

بی شباهت
به درختی می  مانی

که قد می کشد و شاخه 
به  خاک می رساند 

به زمین در دل زمانه    
تا افتادگی ات

هر شب ریشه می دوانی ام

 ******

 
سمانه دانيانيان

ما به کدامین قسمت تاریخ تعلق داریم 

که اینگونه سرگردان میان هبوط و نور 

گمراهیم 

به قسمتی که درون کشتی طوفان زده غرق 

در انکاریم ؟

یا نه 

میان دستان ابراهیم 

    گلوی نرمی برای قربانی شدن هستیم 

هرچه هست 

        انسانیت را 

      جای گوساله ی سامری سربریدیم

 ******

شهين راکی

ماه را گشودم و  
از دنیا به در شدم  

به نظاره ی کالبدت، 
 زیباترین، 

و اعجاز آب  
سازشکارترین  

             بر  تمامیت بودن تو 
و جنبنده های خاکی خوشحال  

مددکارترین  
به تجزیه ی دستان اشغالگر من  

که در انزواهای مغموم  
درهم می پیچیدند. .

 
نگاهی اغواگر  

در برهوت اندیشه  
سرد و صامت  
خاک میخورد  
نگاهی حیران  
بدرقه ام میکند  

و آشنایی دلتنگ  
بر جنازه ام میگرید  

گورکنی  
بلوغهای فکری بکر مرا  

بی تفاوت  
به آغوش خاک میسپارد  

و در برکت نبودنم  
درختی  

در اندیشه ای سبز  
بر تارک خاک  

 پادشاهی میکند .. 

****** 

 
مراد قلی پور

چون

عصمتی در تن ما نیست

چون

پرچم ها

ما را به سمت کشور ها می برند

چون

خوب ها

مشغول تماشایند

این/ که /

نه خاک ها پنهان مان می کنند

این/ که/

 نه باد ها ما را نفس می کشند

ما را به قیمت روزگار چه /که/ از بهار غافل 

بوده ایم

با شابک های دولت ها نوشتیم:

نه بها را می شناسید نه خون بها را

فقط ویران کرده اید که گنج بیابید

چون

روزنامه ها فقط روایت کردند نه شکایت

برای گریه دولت شده اید

برای خنده روز نامه

چون ما مرغ های به اندازه قفس هایِ

پس ما مرغ های زارِ بدون مرغزارِ

هم چون

هم این که

هم برگ هایی که بالای درختان نمی رسند

از کرامت نیست آن که ما را می ترساند

ای اسم چوب های مان عصایِ 

این دانه ها دوستانه نیستند
 

******
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علی باباچاهی

برای تو 

بیرون از این تنهایی 
تنها نیستی وُ  نه !

تاملات؛  شروع می شود از این جا  بله !
و خیابان ها طغیان می کنند 
بر  وَ  در استقرار مکررشان 
در پیرهن ات می افتد ترس 

و بیرون از پیرهن ات ترس ِ معطر 
تعقیب می کند وُ بالقوه جسد ی را---

و فعلیت 
بین انگشت های من است و 

کف دستی از ترس های تو که 
قایم شده ای زیر پوست آهویی 

که نمی خواهد استعاره باشد 

استعفا می دهم ! جدا؟ً بله 
و رمبو  نشدنم شدنم آرزوست !

لباس سربازی ام برای تو 
بوی ادرار گوزن که نمی دهد 

بو نکش !
بکن !

نکن !  .

 *****

 

امید کوشکی

مرداب

رودی بود

که شبی

ماه را درون خودش دید

و دیگر نرفت
 *****

 
پرویز حسینی

)۱(
درچندسطراین منم:

هرگزدلی نداشته ام که به دریابزنم
وسری

که به صخره بکوبم!
دستم همیشه کوتاه بوده ازماه

وچون پلنگی بی نصیب
خفته ام به دره ها...

وازبرکه های تنهایی آب نوشیده ام.
این منم...

سیراب شده ام ازسراب ها....

)۲(
این آفتاب که گرم نمی کند تورا

زمانی برقلب ما
چه سوزان می تابید

حتادرژرفای تاریکی ی وزمهریرسرما!
همین آفتاب پریده رنگ

که نام دیگرش عشق است
چطوررهانکرده خلوت حیاط دل مرا

اماتونمی بینی آن را
حتابه وقت تابستان

که لم می دهی برصندلی ی تنهایی ات درایوان!!!
 .

 ******

اسماعیل نوری اعلا

دستانم در تو گره می خورَد 
دستانت در من می کاود

و در این تکاپوست 
که به هم بافته می شویم

آن سان که 
چون صدایم می کنند 

تو سر بر می داری 

******

 
فرزانه قوامی

»ختم جلسه«
 

گفتند پایان روزهای خوش در جوار پرندگان 
فرا   رسیده  

روزگار ابر و پوستین های کهنه است 
گفتند زمین شما هرگز گرم نبوده 

و چشمان خورشیدتان سیاه بوده از آغاز 
گفتند مگر می شود به گلوله گفت؛ 

ختم جلسه را اعلام کرده ایم 
برخیزید و آب ننوشید 

برخیزید و از خواب بهراسید 
که هردو توأمانند در آغوشتان 

آن سو مرگ است و این سو مرگ 
آن سو کفتارها سوگوارند و این سو مردارها 

آن سو ما می دویم و این سو غزالان گریزپا 
آن سو راه به جایی می برند و این سو راه 

می برند به جایی 
ناگفته بسیار است 

مثل آن دقایقی که نمی خواستم سرت را ببینم 
بر تنت 

آن سوانحی که من ساختم و جان باختی در آن 
طعم خوش سموم بر ذائقه ات 

و لمس دلنشین آفات بر تنم 
ناگفته بسیار است 

ای کاش در جوار همین چند پرنده ی کوچک 
که مدام پرواز را خاطرنشانم می کردند 

سر به سوی نور برنمی آوردم 
چگونه خورشید بی وقفه می تابد و کائنات 

همواره بی خاصیت اند؟ 
لاله ها خوابیده اند یا تو با جامه ی سرخت دل 

می برانی؟ 
لاله ها خوابیده اند یا حماسه در خیابان به رقص 

برخاسته است؟ 
لاله ها خوابیده اند یا رموز عشق فاش است و 

فاش است و فاش؟ 
لاله ها خوابیده اند یا بند دلم سست می شود 

بی تلنگر؟ 
گفتیم بهار و بی فاصله باریدیم 

گل در برم بود و در برم بود گل 
می در کفم بود و در کفم بود می 

رقصیدم و شانه هایت بر شانه هایم ابعاد عشق 
را اندازه می گرفت 

خندیدم و دندان هایت کام شیرین لاله ها را 
می گزید 

آن سوی مناطق جنون زده 
قهقهه بسیار است 

مقدار ناچیزی عشق 
چند کاج سوزنی 

کمی یادم نمی آید ریخته می شود در جام 
و ذره ای فریاد تا سربلند برآییم از ماجرا 

در خیابان تنگ و شورش زده 
غمزده بسیار است 

پیش از آنکه بند بیاید نفس هایم 
گوش می سپارم به صدای عبور گلوله 

زیر سقف بردباری که دیوارهایش را دوست 
نداشت 

**
پ.ن: گل در بر و می در کف و معشوق به کام 

است«حافظ«.
 ******

 
عبدالله محمدزاده سامانلو

جنگ

زبان بر شقیقه 

تفنگ سَرپُري ست
که جهان را به خون مي کشد

و چشم ها بي اعتماد
به عهدنامه ها

به اشک ها 
خیره به دست هایي که 

به تناقص نشانه مي روند
انگشت هایي که رقص به پا مي کنند

 و چکمه هایي که 
جویبار خون را شنا مي کنند

من، مُرداب تن ها مي بینم
رسانه هاي خوناشام

که پلک ها را قبض کرده اند
و موسي را

که تبر بر پشت ابراهیم
عیسي را 

به گلستان کاکتوس ها مي برد

جنگ موروث میمون ها نیست
اندیشه هاي به گلِ نشسته ي 

دوران جاهلیست
آن روزهایي که زیباترین ملکه ها

بر امپراتوري ها 
دلقکي براي زاییدن اژي دهاک بودند

و اسب ها
کشته هایي بدون پلاک

در تاریخ خونالود انسان بودند.

 ******

 
مینا یارعلی زاده

»خورشید« 

شاخه شاخه 

شورِ مهر 

می تراود از 

گونه های افق 

پلک می دوزم 

به اردیبهشت نگاهت 

همیشه بهاری! 

معجزه ای! 

از خورشید چشمانت 

به لکنت افتاده 

مردمکم

******

 
عاطفه مختاری

تیک تاک ساعت
وقتی سلام می کند به شب

بیدار می شود مغزم
پنجره را باز

و می گیرد از دستم
در آخرین راه 

آخرین چهار راه
که خونِ شب خشک است

دارم از چراغی که نمی شود
می سوزم

و هوایی که پر از ترس
ترس 

می ترسم از باید و شاید
از اینکه پیدایم کنی از هر راهی

 که خون خشک من است
و این وقتی که همیشه ناراحت است

صدای تیک تاک ساعت است
وقتی سلام می کند به شب

تا مرگ بلند نشود از دنده ی چپ
باید دوباره خواب را ورق بزنم

باید
باید بیدار بمیرم

بی دار...
  . 

******

عاطفه عباسی کندسر

پنهان نماند
اولین حادثه ماه
پشت ابری شب

وقتی ایمان آب رفته ام را
رودخانه ای خُنیاگر

می برد به خَلسه میخانه ها
پیش از شکفتنِ اشک و

پس از شوکران آه
نه ایمائی به آبروی زهد داشت
و نه اشاره ای به ابَروی کوزه

آب رفته بود ایمانم
در سوگند مقدس نرگس ها

هنگامی که 
نجیب ترین جملات انجیل

در دهان موریانه ها
مور مور می شد

به جرمِ جوانی انجیر
و کلیم ترین کلمات تورات

 در گلوی ملخ ها 
تلخ می  گشت

به کامِ توت های کال
باید که برمی گشتم

به حلولِ اول ماه
به سرخط ایمان خواب هایم

به خطوط انِابه و ندبه نخوانده ام
تا شعری بنویسم

وافی و کافی
به رنگ پیراهن پرنده گان

به نای مویه لاله زاران
قسم به حافظِ نرگس

گواه من 
جز گریه گلایل

و
 گیسوی گندم

نیست
تا به شهادت آیینه

حلقه ایمان را
به یک اشاره فرشته

به انگشتِ ابوالبشر کنم.....

******
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 
با اشاره به همکاری و تعامل خوب میان دستگاه 
های فرهنگی در استان از برگزاری طرح استانی 
بشارت ۱۴۰۰ با حضور موسسات و تشکل های 

قرآنی در کرمانشاه خبر داد.
بهرام فاضلی روز یکشــنبه در گفت و گو با ایرنا 
با تســلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق )ع( 
اظهار داشت: طرح فراگیر استانی قرآنی بشارت 
با هدف بســط و گسترش فرهنگ انس با قرآن 
کریم و مفاهیم سازنده آن، حفظ و تدبر در آیات 
قرآن کریم، بهره مندی مخاطبان از فرصت اوقات 
فراغت تابستان، کشف استعدادهای نهفته حفظ 
قرآن کریم در استان و همگرایی نهادهای قرآنی و 
اجتماعی برای ایجاد پویش های معنوی با لطف و 
عنایت پروردگار متعال و مشارکت برخی نهادهای 

قرآنی برنامه ریزی و آغاز می شود.
او گفت: سرفصل های آموزشی طرح بیان اهداف 
و مزایــای حفظ قرآن، بیان مراحل و روش های 
حفظ، مرور و تثبیت، بیان ارتباط لفظی و معنایی 
ســوره جزء ۲۹ و پرسش از محفوظات پیشین 
و جدید طرح در راســتای منویات رهبر معظم 
انقلاب اســلامی مبنی بر تربیت حافظان قرآن 

کریم برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس این طرح پس از تبلیغات، 
ثبت نام و ســطح بنــدی مخاطبان، به تفکیک 
جنســیت، ســطح تحصیلات و محدوده سنی، 
دوره های آموزشــی به سه شیوه حضوری، نیمه 
حضوری یا مجــازی ویژه علاقه مندان به حفظ 
قرآن کریم در موسسات و خانه های قرآنی دارای 
مجوز و بقاع متبرکه برگزار و مخاطبان، موفق به 
حفظ متقن و اســتوار جزء ۲۹ شده و خواهند 
توانست به صورت صحیح و روان محفوظات خود 

را ارایه نمایند.
فاضلی در خصوص نحوه برگزاری این طرح گفت: 

در شــیوه حضوری و مجازی مخاطبان طرح در 
۲۰ جلسه آموزشی شرکت نموده و به فراگیری 
دروس و انجــام تمرینــات مربوطه مبادرت می 
ورزند. در شــیوه نیمه حضوری مخاطبان طرح 
می بایست در حداقل نیمی از جلسات آموزشی 
شــرکت نموده و بــه فراگیــری دروس و انجام 

تمرینات مربوطه مبادرت ورزند.
به گفته او مجــری دوره ادارات کل اوقاف و امور 
خیریه استان ها به عنوان کارفرما و موسسات و 
خانه های قرآنی و مردمــی دارای مجوز و بقاع 

متبرکه می باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 
ادامه داد: گــروه های هدف در این طرح تمامی 
علاقه مندان به حفظ قرآن در دو رده ســنی بالا 
و پایین ۱۵ سال به تفکیک جنسیت در استان 
هستند. فاضلی افزود: در اجرای این طرح قرآنی، 
سازمانها ، تشــکل ها و نهادهای قرآنی مختلف 
همکاری می کنن و همچنین وزارتخانه ها و سایر 
نهادهای کشور با فراخوانهای مختلف طرح سعی 
در ترغیب کارمندان و پرسنل متبوع خود برای 

شرکت در طرح خواهند نمود.
به گفته وی محل تشکیل دوره ها؛ موسسات و 
خانه های قرآنی مردمی دارای مجوز خواهد بود.

در استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت بیش 
از ۵۰۰ موسسه و تشکل قرآنی دارای مجوز فعال 

است.

پیوســت زیســت محیطي طرح هاي عمراني 
و اقتصــادي در اولویت قرار گیرد/ گردشــگران 
فرهنگ حفاظت از محیط زیست را ترویج دهند/ 
مشــارکت سازمان های مردم نهاد در آموزش و 
آگاهی بخشي ضروری است/ با طبیعت مهربان 
باشیم/ رسانه ها در افزایش آگاهي محیط زیستي 

پیشگام باشند
استاندار کرمانشاه حفاظت و حمایت از محیط 
زیســت را وظیفه ای همگانی و کاري ارزشمند 
دانســت و گفت: با آموزش و آگاهی بخشی به 
جامعه می توان زمینه افزایش مشارکت عمومی 
را فراهم و مسوولیت پذیری شهروندان را برای 

جلوگیری از تخریب محیط زیست تقویت کرد.
به گــزارش پایگاه اطلاع رســانی اســتانداری 
کرمانشــاه؛ در متن پیام »هوشنگ بازوند« به 
مناســبت فرا رسیدن هفته محیط زیست )۱7 

الي ۲3 خردادماه( آمده است:
امروزه محیط زیســت به عنوان گهــواره امن 
انسان به دلیل فعالیت هاي نوپدید و گاهاً بدون 
ملاحظه بشــر در معرض تهدید و تخریب قرار 
گرفته و ادامه حیات ســایر موجودات زنده، این 
طبیعت زیبا و موهبت الهي و میراث ماندگار در 

گرو تغییر رفتار و نگرش انسانها قرار دارد.

توســعه و تولید پایدار همگام با رعایت مسایل 
زیســت محیطي و توجه به سلامت طبیعت و 
انســان محقق مي شــود و بر این اساس حفظ 
محیط زیســت به عنوان یکي از ارکان توسعه 
پایدار باید در اولویــت برنامه ها قرار گیرد تا با 
تدوین و اجراي دقیق پیوست اجتماعي و محیط 
زیســتي طرح هاي عمراني و اقتصادي شاهد 
کاهش رفتارهاي زیان آورانسان ها براي آلودگي 

و تخریب این زیست بوم باشیم.
براي بازسازي و نوسازي محیط زیست و طبیعت 

نیازمند بازنگري، تغییر نگرش و رفتار انسانها به 
عنوان جزیي از همین محیط هستیم و بي شک 
رســانه ها، سازمان هاي مردم نهاد و شهروندان 
مســوولیت پذیر نقشي مهم و حیاتي در ترویج 
آگاهي و دانش محیط زیســتي بــراي افزایش 
حساسیت و دغدغه مندي مردم نسبت به حفظ 
این موهبت خداوندي برعهــده دارند و انتظار 
داریم آموزش در صنعت گردشگري نیز گسترده 
شود تا گردشگران سفیران حافظ محیط زیست 

باشند.

 به دلیل بحران کم  آبي و خشکسالي، متاسفانه 
محیط زیست اســتان در معرض چالش آتش 
 ســوزي قرار گرفته و ســازمان هاي مردم نهاد 
باید با راه اندازي پویش های محیطی زیســتی 
در زمینــه حفاظت از طبیعــت، انتقال دانش 
و ارتقــاء آگاهي عمومي در مســیر تغییر رفتار 
محیط زیســتي مردم اهتمام جدي داشــته تا 
شاهد کاهش مخاطرات زیست محیطي و تقویت 

رفتارهاي مسوولانه باشیم.
در آغاز هفته محیط زیست ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهداي محیط بــان و حافظان 
فداکار، ایثارگر، رشید و برومند محیط زیست که 
در بحران ها خالصانه، صادقانه و شجاعانه جان 
خود را فدا کردند، از زحمات همه سبزاندیشان 
و فعالان این عرصه در محیط زیســت استان، 
سازمان هاي مردم نهاد، گروه ها و تشکل هاي 
مردم و محلي و همه اقشار مردم در حفاظت و 
حمایت از محیط زیســت تشکر و قدرداني مي 
نمایم و امیــدوارم در هنگام حضور در طبیعت 
شاهد تغییر نگرش، باور و رفتار مردم عزیز باشیم 
تا شادابي و نشــاط این نعمت خداوندي حفظ 
شــود و این امر محقق نمي شود مگر با تغییر 

رفتار ... با طبیعت مهربان باشیم

فرماندار کرمانشاه:

 تبلیغات انتخاباتی 
نامزدها رصد می شود

فرماندار شهرستان کرمانشاه با تاکید بر 
اینکه حفظ ســلامت انتخابات ضروری 
است، از رصد کامل فعالیت های تبلیغاتی 
نامزدهــا خبر داد و گفــت: با تخلفات 
انتخاباتی قاطعانه و در چارچوب قانون 

برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، »فضل الله رنجبر« عصر 
دوشنبه در نشست توجیهی داوطلبان 
شورای شــهر کرمانشــاه در سرسرای 
شــهید بهشتی، اظهارداشــت: انقلاب 
اسلامی ایران با خون شهدا به این مرحله 
رسیده از این رو ما برای پاسداشت خون 
شهدا وظیفه حراست از انقلاب عزیز را 

داریم.
وی خطاب به داوطلبــان گفت: اجازه 
دهیم اگر رای هم نیاوردید قانون در این 
شهر نهادینه باشد؛ نباید برای رسیدن 
به هدف وسیله را توجیه کنیم.فرماندار 
کرمانشاه با بیان اینکه به صلاح مملکت 
و نظام نیســت که برای رسیدن به رای 
بیشــتر و رفتن به شــورا دست به هر 
کاری و تخلفات انتخاباتی بزنیم، گفت: 
باوجود ارسال پیام ها و اعلام رسمی برای 
آغاز تبلیغات از ۲۰ خرداد ماه برخی از 
داوطلبان روند تبلیغات زودهنگام را آغاز 

کرده اند.
وی ادامــه داد: داوطلبــان متخلف در 
تبلیغــات تاکنون به دســتگاه قضایی 
معرفی شده اند و این روند همچنان با 
متخلفان تبلیغات انتخاباتی ادامه خواهد 

داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه 
گفت: با تامین آب از ســد گاوشــان و در مدار 
بهره برداری قرار گرفتن آن، مشــکل آب شرب 
شهر کرمانشــاه برای بلند مدت برطرف خواهد 

شد.
»علیرضا کاکاوند« روز شــنبه در گفت و گو با 
ایرنا با بیان اینکه طرح انتقال آب از سد گاوشان 
به شهر کرمانشاه در حال حاضر توسط همکاران 
شرکت آب منطقه ای در دست اجرا است، افزود: 
با به ســرانجام رسیدن این پروژه یقینا وضعیت 
آب شرب شــهر نسبت به سالیان گذشته بهتر 

خواهد شد.
وی گفت اما در حال حاضر حفر و در مدار قرار 
دادن چاه های جدیــد بهترین راه ممکن برای 

گذر از تنش آبی موجود می باشد.
وی با اشــاره به این مســاله که امسال جزو کم 
بارش ترین ســال های آبی، طی پنجاه ســال 
اخیر بوده است، گفت: با توجه به افزایش سرانه 
مصرف، تنش آبی موجود در استان و گستردگی 
خدمات شرکت آبفا، تقاضای ما از مردم استان 
این است که نســبت به مدیریت بهینه آب بی 

تفاوت نباشند.
 مدیرعامل آبفا اســتان کرمانشاه با بیان اینکه 
فرهنگ ســازی و اصلاح الگــوی مصرف آب و 
ارزش گذاری به این مایه حیات در بین مردم و 
مسوولان بسیار حائز اهمیت است، تاکید کرد که 
با مصرف صحیح و پرهیز از مصارف غیر ضروری 
همکاری و همراهی موثری با شــرکت آبفا در 

راستای خدمت رسانی بهتر داشته باشند.
کاکاوند با اشــاره به اینکه با تلاش ۲۴ ســاعته 
همکاران شرکت آبفا استان، کمبود و افت فشار 
آب شــهر کرمانشاه  از هشــت ساعت در طول 

روز به سه و نیم ســاعت رسیده است، تصریح 
کرد: خواســته ما از شهرداری ها و مردم استان 
کرمانشاه این است که از آبیاری فضای سبز، باغ 

و مزارع با آب شرب خودداری کنند.
 وی در ادامــه به بیــان اقدامات و فعالیت های 
شــرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در گذر 
از تنش آبی پیشــرو پرداخت و افزود: از جمله 
اقدامات انجام شده توسط شرکت آب و فاضلاب 
اســتان می توان به مواردی همچون تخصیص 
اعتبار، اجــاره چاه، حفر چــاه جدید و تجهیز 

تاسیسات آبی اشاره کرد.

مهندس محمد صادق تنهایی عنوان کرد: 
تا کنون ۱۲ هکتار باغ پســته در صحنه 
احداث شــده که از این میزان ۵ هکتار 
بارور است و 7 هکتار آن نیز آماده پیوند 

زدن است.
 وی ادامــه داد : در ســال ۹7 حدود ۴ 
هــزار پیوند بر روی هزار و ســیصد پایه 
انجام شده است که موفقیت این پیوند ها 
نشان می دهد شهرستان صحنه منطقه ی 
مستعدی برای احداث باغات پسته است.

 مهندس تنهایی خاطرنشان کرد: پیش 

بینی می شود امســال حدود ۲ تا 3 تن 
پســته اکبری از باغات بارور شهرستان 

صحنه برداشت شود.

 مدیــر جهــاد کشــاورزی صحنــه به 
مزیت های کشــت پسته اشــاره کرد و 
گفت: کشت پسته نیاز آبی کمی دارد و 
یکی از گزینه های مناسب برای مقابله با 
خشکسالی است، از طرفی برداشت آسان 
و ارزش غذایــی بالایی دارد و در آمد آن 
با محصولات دیگر قابل مقایسه نیست و 
می تواند زمینه اشتغال بیشتر کشاورزان 

را فراهم کند.
روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان 

صحنه

مجید همتی رئیس اداره بهداشت و مدیریت 
بیماری های دامی استان کرمانشاه :

از مهم ترین بیماری های قابل انتقال بین 
انســان و دام، تب کریمه کنگو و تب مالت 
می باشد که در فصل بهار با توجه به تکثیر 
حشرات، ارتباط بیشتر میان انسان و دام و 

مصرف لبنیات خطر ابتلا افزایش می یابد.
بیماری مذکــور یک بیمــاری باکتریایی 
مشترک بین انســان و دام است که در دام 
باعث ســقط جنین و ناباروری می شود اما 
با توجه به اینکه سقط جنین در دام عوامل 
مختلفی دارد، هر سقطی را نباید به بروسلوز 
نسبت داد. تشخیص این بیماری در دام ها 
با توجه به علائم بالینی ممکن نیست و صرفا 
با استفاده از روش های آزمایشگاهی میسر 

می شود.
این بیماری در انســان باعث درد مفاصل، 
تعریق شــبانه، تب، بدن درد، بی اشتهایی  
می شود وگاها به صورت موضعی، درگیری 
بعضی از قسمت های بدن را به دنبال دارد 
و در مجموع چهــره های بالینی متعددی 
دارد و ممکن است سبب افسردگی و نازایی  

شود.
بیماری تب مالت از طریق مصرف لبنیات 
آلوده، تماس بــا دام آلوده، تنفس در آغل 
های آلوده، به انســان منتقل می شــود، 
همچنین جنین های ســقط شده ناشی از 

این بیماری یکی از عوامل انتقال هستند.
برای پیشــگیری از این بیمــاری؛ مصرف 
لبنیات پاستوریزه، جوشاندن شیر، نگهداری 
پنیرهای محلی در آب نمک ضروری است و 
استفاده از لباس کار مناسب، ماسک، عینک 
و چکمه در هنــگام کار در دامداری نقش 
مهمی در کاهش موارد انتقال بیماری دارد.

 واکسیناســیون جمعیت دامــی یکی از 
مهمترین راههای کاهش مــوارد بیماری 
در جمعیت دام و انســان است که هر ساله 
اداره کل دامپزشکی در فصل بهار و تابستان، 
نســبت به مایه کوبی جمعیت دام سبک و 
سنگین واجد شرایط مایه کوبی، اقدام می 

کند.
در سال جاری مایه کوبی جمعیت دام سبک 
از ۱۵ اردیبهشت ماه شروع و تا پایان تیرماه 
ادامه دارد و مایه کوبی دام ســنگین نیز از 
اوایل مرداد ماه آغازمی  گردد و از دامداران 
درخواست میشود نهایت همکاری را با اکیپ 

های اعزامی دامپزشکی داشته باشند.
با اقدامات بهداشــتی که طی چند ســال 
اخیر توسط اداره کل دامپزشکی انجام شده 
آمار مبتلایان در جمعیت انســانی کاهش 
چشمگیری داشته به گونه ای که بر اساس 
آمار مرکز بهداشت استان از یک هزار و3۸۱  
مورد در سال ۱3۸۴  به 3۴۱ مورد در سال 

گذشته رسیده است.

 پيام استاندار كرمانشاه به مناسبت هفته محيط زيست

تقدير و تشكر از حافظان محيط زيست و محيط بانان فداكار
طرح بشارت ۱۴۰۰ با حضور تشکل های قرآنی 

در کرمانشاه برگزار می شود

مشکل آب شرب شهر کرمانشاه
 به صورت بلندمدت برطرف خواهد شد

مديرعامل آبفا كرمانشاه:

مراقب تب کریمه کنگو
 وتب مالت باشید 

مديريت جهاد كشاورزی شهرستان صحنه

پیش بینی برداشت۳ تن پسته اکبری از باغات بارور 
شهرستان صحنه


